
 

                                                             

 براد   است چنین  این  ، آری                     
 

                                                 1404     

     

  شان را وعده دادهپیروزی آنان که، خداوند یهمه تقدیم به                              

 .دهدمیایشان را وارثان واقعی زمین قرار و فرموده است که                               

 

 به یاد استاد فقید، دکتر علی شریعتی که نوشت:                                            

 آری، این چنین بود برادر                                                           

 

 ی وشچ علی آزاد ق                                                              
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   یمِحِالرَّ نِم  حْالرَّ اللهِ مِسْبِ                                          

                                                                                                                 

                                       اوْاص و ت  و  اتِح الِوا الصَّ لُمِع  و  واْنُآم  ین ذِالَّ لاَّاِ  رٍسْ ی خُفِل  ان س نْالاِ نَّاِ  رِصْع الْو   .

 رِبْالصَّبِ اوْاص و ت  و  قِّح الْبِ   .

 

 ی مهربانبه نام خداوند بخشنده                                       

           .                                                                                            سوگند به روزگار      

        .                                                                     گمان، انسان در زیانکاری استبی     .

 اند و همدیگر                                 اند و کارهای شایسته کردهمگر کسانی که ایمان آورده     .

 .انده شکیبایی سفارش کردهر را بگی داند و همه حق سفارش کرده را ب     .
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 «  کنید  روز واقعه تابوت من ز سرو» به                                               

 ق، بداند آزادم که هرکه عارف و عاش                                                             

 

 کنم. تدریس می دولتیدر مدارس غیر ام ولیهدهه است بازنشست  بیش از یک

 روزی که وارد آموزش و پرورش شدم، قامتم شمشاد بود و باغ دلم آباد.

 شدند. ی وجودم پدیدار میخه شاخهاامید، در ش نشاط و هایجوانه

 .افشاندزد و نور امید میکیان لبخند میهر صبحگاه بر خاک و خا خورشید

 » مرا برف باریده بر پرّ زاغ « و امروز

ه ـب ا راـهای دیگر از هم دورهمن و عده ی تریبت معلّم،پس از گذراندن دو سال دوره

ان جوان ـترین روستاهای شهرستان فرستادند که ما آن زمدورافتاده هـب عنوان آموزگار

  ی تدریس نداشتیم.بودیم و سابقه

 کردیم. ی ابتدایی و چندپایه تدریس میما آن جا در دوره

  .ها سپری شد تا به ارومیه منتقل شدمها و شیرینیی تلخیپنج سال با همه

 .آلایشدل و بی های قد و نیم قد و پاکولی باز، سهم من روستا بود و بچه

 ای شهرِـهو در دبیرستانگرفتم  لیسانس ادبیات فارسیی زبان و ه ـترشدر 1372در سال 

داشتم و  سخت علاقهه به آن ای کتدریس کردم. رشته ادبیات فارسیقوشچی  ،خودم

 شوم.صحبت میهم همنشین و رگان ادبکه با بزعلاقه دارم 

 خواهمدر ذهن دارم و می مفاهیمیکه بل ،نیستطور چیزها   گویی و اینهدف، خاطره

 بیان کنم.  در قالب کلمات و جملات را آن مفاهیم
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  :ود چرخید و زمان مثل برق و باد سپری شد و گفتنددر مدار خ همچنان زمین

 از اوّل مهرماه هشتاد و هفت. ای.از فلان تاریخ بازنشسته

ام من که هنوز در کار تدریس آن چنان که شاید و باید، جا نیفتاده چه زود؟ بازنشسته؟

 چه برسد به این که از تدریس بمانم. 

  هـب ال زودترـپنج س از همکاران، د نفر ـچن د، من و  ـکه فقط دو سال اجرا ش قانونیطبق 

 بازنشستگان پیوستیم. جمع

 گذرد وفــا جهــان  میگذرد       نیک و بـدِ  بیتا چشم بـه هم زنی، زمـان می     

 گذردعمر است که چون آبِ روان می  ـه  در دل داری       چر آنآزاد، بگـو هـ     

 کارهای شخصی کردم.  دو سال خود را سرگرم خواهی نخواهی، پس از بازنشستگی،

 تاب کرده بود.قرار و بی شده مرا بیای داشتم و آن گمشدهلیکن گم

 شده، چیزی نبود جز تدریس.و آن گم 

 که عمری با آن انس گرفته بودم، دورافتاده بودم. از محیط تعلیم و تربیت

  جا برگردد.  ن یستان دور افتاده  و آرزو دارد به آن که ازهمچون مولوی 

 به کار آموزش و پرورش بپردازم. باز خواستممی

ه بودم و خودم نیز در ـدر طول تحصیل و تدریس، از عارفان و فیلسوفان مطالبی آموخت 

دی را ـخواستم آن مفاهیم و جمع بن دی کلی رسیده بودم و می ـزندگی به یک جمع بن 

فرسودگی   ان گ رد کهنگی وکه دست روی دست بگذارم تا دست زمنه این  ؛نشر دهم

  بپاشد. هایمآموخته  فراموشی بر و

  رسیگا و دود چایی بنوشم پیاپی آن جابروم و در به بنگاهی مثلاً که فکر هم نبودمدر آن 

اند،  اند و آسوده خیال پا روی پا انداختهپولی به جیب زده ـهآنان را که با یکی دو معامل

 استنشاق کنم.  کنند،قولنامه و آسفالت و خاکی و ایزوگام صحبت می سند و و از
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 اش را هم نداشتمای هم نداشتم که یک کاسبی حلال راه بیندازم. البته، روحیهاندوخته

 عمر را نظاره کنم.آید پابند باشم و گذشتن کاروانِ که خوشم نمی

 آزاد  و  ی  ـایـروست   من   روح     /     جسم من شهری و گرفتار است                 

     پای دربند و سرکش است آزاد    /   گویم ای بـا تـو فـاش میکتـهن                  

 . خرج داشت و زندگی همکردم ولی نشد که نشد به کارهای دیگر هم فکر 

قرآن، کسی در نزد   یه بودم که به فرمودهـآموزانم گفت ها در مدرسه، به دانشمن سال

 تر است که باتقواتر باشد.گرامی خداوند متعال

ا نیست تا  ـد هیچ خدایی جز خدای یکت  ـبگویی  ه بودم که پیامبر)ص( فرموده است:ـگفت 

 رستگار شوید.

 ی سجادیه گفته بودم.از نهج البلاغه و از صحیفه

 .کرده بودممتون نثر و نظم را خوانده و تجزیه و تحلیل 

 / ور نه این شطّ روان چیست که در بغداد است؟ گریدا میـه مرگ خلف ـداد بـخاک بغ

 . داد و مبارزه با بیداد فراخوانده بودم طرفداری از به همواره آموزانم رادانش

 ای سرخی است در دشت جهان هر لاله پرچمه شوند / جویـان جهـان آگان و فتنـهـظالم

   قلم به دست گیرم.و  بازگشت نهم قدم در راهِ مشتاق شدم که آری،

 و تربیت را از نو آغاز کنم. را از سرگیرم  تعلیم

 ،ام ام و به پیروزی اندیشیدهسنگر تعلیم و تربیت جانانه مقاومت کردهها در من که سال

 اعتنا باشم. گذرد، بیچه در دور و برم میو به آن  توانم عرصه را واگذارماینک نمی

 یـترق ، دراندشده فضیلت دانش و صاحبِ ند،اآموزانم بزرگ شدهبینم دانشوقتی می

 شوم.میخوشحال ام نقش دارند، ی اسلامیپیشرفت جامعهو تعالی و 

 هاست.آرزوی من، سرافرازی و سعادت انسانمن یک معلّمم و 
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 ام. را خوانده و فیلسوفان ادبی، شرح حال عارفان هایدر کتاب

 ... ابوری و جلال الدّین محمد بلخی وعطار نیش  گرفته تااز سنایی 

 اند.به پای سر پیموده با ذوق جان و ها مراحل سیر و سلوک را که آن امخوانده

اند و تا فقر و فنا و رسیدن به  اند و از خار و خارا بیمی به دل ندادهبه طلب اکتفا نکرده 

 اند.  بقا نیاسوده

و رنجِ دیگران را   انده و سخاوتمندانه عمل کردهـها چگونه جوانمردانام که آنخوانده

   اند.و سعادت دیگران را سعادت خود خوانده رنج خود

اند تا دیگری گلویی تر کند و در کرده از خود دریغ ی آبهـجرع ،سوزان در گرمای

 اند که وی از هلاک مصون ماند.پوش به دیگری بخشیدهتن ،سرمای جانکاه

   .است ایشان بیانگر روح لطیف که از آن بزرگان مانده،هاییحکایت

   نمایند.زلال، روح مشتاقان حقیقت را سیراب می ایچشمههمچون  هایی کهحکایت

دوزم ان اـهآنان خوشه خرمن اندیشه و عملاز  ،به عنوان یک معلّمپس طبیعی است که 

 .به همگان آرزو نمایم به خود، که و سعادت را نه تنها

         . از مظلوم دفاع کنم.. با قلمم وبه راه معرفت نهم م قد ناپذیر،خستگی توقّع وبی

 گردم. اینک به سر موضوع اصلی برمی

 لرزند.به خود می نفس سرد زمستان از دی ماه است؛ درختان

   اند که خود را از سرما مصون نگه دارند.حیوانات معلوم نیست در کجا پناهگاهی یافته

 مشتاقانِ حقیقت جاری است.  گرم در جویبارِ دلِ ولی خونِاند جویباران یخ بسته

را خواندم و از وقایع   اخبار یسپس خلاصهبعد از نماز صبح، با دل خود خلوتی کردم،  

 به مدرسه بروم. ام که دگر بارآماده شده و حوادث جهان تا حدّی مطّلع شدم.

 . ام از پای ننشینمنیفتاده یی تعلیم و تربیت بکوشم. باید تا از پاباید دو باره در عرصه 
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  که همواره لازم دارم و گوشیِ همراهم نباید در خانه جا بگذارم؛ خودکارم را دو چیز را 

 را که دیگر از ضروریات زندگی شده.

 زنگ بزند.  ممکن است به کسی زنگ بزنم یا کسی به من

وام عقب افتاده و فلان داند؟ شاید از بانک زنگ بزنند و بگویند که قسط کسی چه می

 شود.، چنین و چنان میپرداخت نکنمکنند که اگر هرچه زودتر  دتهدی 

ی را ؛ گوشدهید ، رخصتاندّ و بالایت ـفدای ق من به و تا بخواهم جواب دهم و بگویم

 د.ن گوش نده و اصلاً به حرف من  دن قطع کن 

شوم، از دارم و از خانه خارج میام را برمی به هر حال، این دو، یعنی خودکار و گوشی

 .خانه تا مدرسه، تقریباً بیست دقیقه راه است ولی به شرطی که ترافیک نباشد

و سطل زباله را   ،موررا بی  بید  کهنی درخت زنبور، و تنهسل را بی ولی اگر کندوی ع 

 چاپلوس، و بعضی ادارات را بیهـپشو مرداب را بی ،ملخو باغ و بستان را بی ،مگسبی

 ترافیک خواهی دید.ها را هم خلوت و بیدیدی، خیابان

 افتم. یم ساعت به زنگ مانده، راه بیفتم و راه میپس باید حداقل ن

 و سواران نوع به نوع.   رهای جور وا جوباز، صدای بوق است و سواری

 برخی گویی؛خورد ، کمتر ردّ پایی به چشم میو صبر و حوصله گذشت و جوانمردی از 

کنند  می یعنی خیال اند.گره زده شان به اتومبیل شخصیشخصیت خود را از سواران نیز،  

برخی از  این را از رفتار و رانندگی بخشد؛قیمت برایشان شخصیت میگرانکه اتومبیل 

 این گونه نباشد و این، برداشت شخصی من باشد. . شاید زنمرانندگان حدس می

کنم.   از آن خیابان عبور  مجبورممن  کمی مانده به مدرسه، خیابان باریکی وجود دارد که

پشتی است و حسابی لاک طول این خیابان، چند صد متر بیشتر نیست ولی عبور از آن،

 برد.ات را سر میحوصله
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پیش و ترافیکی حرکت کنند کنار همدر د  توانناتومبیل به راحتی میدو در این خیابان،  

وجود دارد و   ، یک بربری فروشیکه در انتهای خیابان .آیدنیایـد ولی همواره پیش می

تا کنندفروشی توقف میریجلو برب درست و بافرهنگ، فهمیده ی یکی دو راننده اغلب،

 کنند. و ترافیک ایجاد میبخرند  بربری

د نیاورند ولی   ـتوانند ده یا بیست متر جلوتر نگه دارند و خیابان را بن با وجود این که می

اعتنا و عجول از  مردم هم بی آورند.و به روی خود هم نمی د ـدهن این کار را انجام نمی

 جلوتر آیا بهتر نبود کمی ایشان بگوید،به  کسی حاضر نیست کهشوند و کنارشان رد می

  ایستادی تا راه را بند نیاوری؟می

 جوابی خواهد شنید نه شایسته و سزاوار. ،داند اگر بگویدچون می

 روزی به یکی چنین سخنی گفتم و او چنان فریادی کشید که نگو.  ،که من خود

 د. پر انرژی و چالاک. آموزان قد و نیم ق رسم. دانشبه مدرسه می

 آموزان کم سنّ و سال. ی اول متوسطه است و دانش مدرسه، دوره

 بارد.دلی پاک و صاف دارند. صداقت و مهربانی از سر و رویشان می

سلام  د و من جواب ـدهن د و سلام می ـآین میپیش  شاداببینند، چند نفرشان مرا که می

 شوم. کنم و رد میگویم و احوالپرسی میایشان را می

 نماید. میو با اعتماد به نفس جدّی بسیار این مدرسه، مدیری دارد که به ظاهر 

  دانم. اصلاً بدانم که چه شود؟نمی حالا تا چه حد جدیّ است، من 

  .دانیم که مدیر نیستیمما می  داند مدیر است ومی او کهدانم میحد   تا اینفقط 

ناصواب حرفِی، ضرورتبه  بنا . یا اگرما را نداد، ندادلام ، جواب سمصلحتیو اگر بنا به 

حق هم دارد،   ترجیح داد، که داد.ما  صوابِ  را به حرفآموز بازیگوش فلان دانش ولیّ

 . آن هم در شمال شهر ی بزرگی استچنان مدرسههرچه باشد، مدیر 
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